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ســـی و پنجمین جشـــنواره فیلم کودکان و نوجوانان این روزها در اصفهان برپاست، این 
جشنواره یکی از مهم ترین جشنواره های ســـینمای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است 
که در یک دهه اخیر، دســـتخوش نوســـان های مدیریتـــی فراوان بـــوده و از روزهای اوج 
فاصله گرفته اســـت. در ماجرای جشـــنواره فیلم کودکان و نوجوانـــان یک موضوع مهم 
اما فراموش شـــده وجود دارد، اگر در جشـــنواره های موضوعی مانند »ســـینماحقیقت« 
یا جشـــنواره »فیلم کوتاه تهران« مخاطبـــی خاص وجود دارد و آثار شـــاخص و مهم این 
جشـــنواره ها به دلیل ســـازکار اکـــران، روی پرده را نمی بینند، جشـــنواره فیلـــم کودکان و 
نوجوانان می تواند بســـتری برای رونق باشـــد. همـــان طور که در دهه 60 و 70 ســـینمای 
کـــودک، پرفـــروش و پرمخاطب بود و آثار مربـــوط به کودکان بـــدون دوپینگ و حمایت 

خـــاص نهادهـــا و ارگان ها، به فروش بالا دســـت می یافت.
در ســـال های اخیر جشـــنواره فیلـــم کودک اصفهـــان، تنها یک نـــام بوده، نامـــی از یک 

دوران پردرخشـــش و یک جشـــنواره کـــه هم فیلم های مهـــم و معتبری داشـــته، هم به 
تولد یک نســـل کمک کرده و تعداد زیـــادی از مهم ترین کارگردانان و فیلمنامه نویســـان 
ســـینمای کودک ایران )کامبوزیا پرتوی، فرشته طائرپور، مرضیه برومند، مسعود کرامتی، 
وحید نیکخواه آزاد و...( در آن دیده شـــده اند. مهم ترین حلقه در آن ســـال ها، رسیدن 
فیلم هـــای برگزیـــده جشـــنواره به اکران و دیده شـــدن بوده اســـت. بچه های آن نســـل 
به عنـــوان مخاطبان اصلـــی آن فیلم ها، می توانســـتند این فیلم ها را در ســـینما ببینند.
در یـــک دهـــه اخیر، به دلیـــل کاهـــش تولیـــدات در زمینه ســـینمای کودک، جشـــنواره 
فیلـــم کودک و نوجـــوان، یک نام بوده، فیلم های محدودی که توســـط بنیاد ســـینمایی 
فارابی تولید و حمایت شـــده به جشـــنواره راه یافته و با اغماض تعدادی فیلم تلویزیونی 
یا اغلـــب ضعیـــف روی پرده رفته، جشـــنواره محل کشـــف اســـتعداد نبـــوده و جرقه ای 
از خلاقیـــت و نبـــوغ نـــه در اجـــرا و نـــه در نمایـــش فیلم ها دیده نشـــده اســـت. چنین 
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تجربه تماشـــای فیلم در کنار مخاطبـــان اصلی آن یکی از فرصت های ایجاد شـــده برای 
فیلمســـازان این حـــوزه در جشـــنواره فیلم کـــودک و نوجوان اســـت. اگر چـــه برگزاری 
نشســـت های پرســـش و پاســـخ با حضور خبرنـــگاران کـــودک و نوجوان صرفـــاً مختص 
فیلم های بلند داســـتانی اســـت اما فیلمســـازان بخش های دیگر نیز فرصت تماشـــای 
آثارشـــان در کنـــار کـــودکان و نوجوانـــان را مجالی بـــرای دریافـــت بازخورد مســـتقیم و 
بی واســـطه مخاطبانشـــان می دانند. از بین 189 فیلم داســـتانی کوتاه متقاضی شرکت 
در ایـــن بخش، 12 فیلـــم به این دوره از جشـــنواره راه  یافتـــه؛ »ایـــار« از جمله فیلم های 

حاضـــر در این بخش اســـت.
  

نظر مخاطب کودک، محک اصلی فیلم است
مهـــدی امینی کارگـــردان این فیلم دربـــاره تجربه تماشـــای فیلم اش در کنـــار مخاطب 
کودک و نوجـــوان فیلم به »ایـــران« می گویـــد: »واکنش هایی که هنگام تماشـــای فیلم 
نســـبت بـــه وقایع و بخصـــوص موقعیت های طنـــز نشـــان می دادند برایـــم جالب بود. 

البتـــه بـــرای فیلم های کوتاه نشســـت خبـــری برگـــزار نمی شـــود و امـــکان گفت وگوی 
بیشـــتر با بچه ها نداشـــتم اما همین نشســـتن کنار بچه ها و فیلم دیـــدن با آنها فرصت 
ارزشـــمندی برای فیلمساز اســـت. فیلمســـازی که راجع به کودکان یا برای کودکان فیلم 
می ســـازد اگر قصد دارد فیلمش را به درســـتی محـــک بزند حتماً باید بـــا حضور بچه ها، 

فیلمش را ببیند.«
او در ادامـــه بـــا اشـــاره به ایجـــاد این فرصت در جشـــنواره فیلـــم کودک و نوجـــوان برای 
فیلمســـازان می افزایـــد: »ارتباط بی واســـطه بـــا مخاطب بـــرگ برنده هر کاری اســـت. 
برگزاری جلســـه نقد و بررســـی بـــا ده ها منتقـــد کار بلد لطـــف و کارایی دیـــدن فیلم با 
بچه ها و دریافت بی واســـطه نظـــرات آنها را ندارد. فیلم برای بچه هاســـت و خود بچه ها 
صاحب نظـــر هســـتند. نظـــر تخصصی هـــم نمی خواهد، همین حســـی که فیلمســـاز از 
مخاطـــب دریافت می کند کافی اســـت. فیلمســـاز منتظـــر واژه های عمیق و فلســـفی و 
الفاظ قلمبه ســـلمبه نیســـت. همین که مخاطب کودک و نوجوان پیگیر تماشای فیلم 
اســـت و قصه را دنبال می کند نشـــانه هایی اســـت که او را نســـبت به ارتباط مخاطب با 
کار مطمئن می کنـــد. کاش تمام آثار با نظر مخاطبان آن محـــک بخورد. برای فیلمی که 
راجع به بچه هاســـت حتمـــاً باید بچه ها نظـــر بدهند، دربـــاره فیلمی که راجـــع به زنان 

اســـت در نظرســـنجی زنان در اولویت هســـتند و آنها باید نظر بدهند.«
امینـــی از تجربه  ای مشـــابه جشـــنواره فیلم کـــودک و نوجوان در روســـیه یـــاد می کند و 

می گویـــد: »قبل از بحران کرونا، به واســـطه حضور یکی از آثارم به این جشـــنواره دعوت 
شـــدم تا در کنـــار نوجوانان دانش آمـــوز فیلم را ببینـــم. مدت زمان فیلـــم 5 دقیقه بود 
امـــا مـــا نزدیک یک ســـاعت و نیم بـــا بچه ها گـــپ زدیم. همیشـــه حســـرت می خوردم 
کـــه چنین فضایـــی در ایران چقـــدر جایش خالی اســـت. تربیت هنری غیـــر از آموزش 
تئوریک و رســـمی اســـت. بچه هـــا باید خودشـــان حضور داشـــته باشـــند و خودشـــان 
پیشـــبرد داستان و مســـأله فیلم را کشـــف کنند. اینها تجربیات نابی برای بچه هاست. 
اتفاقـــاً وظیفه متولیان عرصـــه فرهنگ و هنـــر مهارت افزایی و دانش افزایـــی یا به بیانی 
درســـت تر تربیت هنری آنهاســـت. جشـــنواره های فیلمـــی که مختص به بچه هاســـت 
بایـــد چنیـــن فرصتی را ایجاد کننـــد و البته که این فضا نباید مختص جشـــنواره باشـــد. 
کاش این اتفاقات به ایام جشـــنواره محدود نشـــود و دائمی باشـــد. بعد از جشـــنواره در 
روســـیه به من پیشـــنهاد شـــد که فیلمم به عنوان کمـــک آموزشـــی )مهارت افزایی( در 
اختیـــار دانش آموزان قرار بگیـــرد. امیدوارم فیلم های موفق جشـــنواره کودک و نوجوان 
هم چنین سرنوشـــتی داشـــته باشـــند. این آثار در اختیـــار تمام کودکان کشـــور و بویژه 
روستاها و اســـتان های محروم قرار بگیرد. بویژه اینکه با پیشرفت و گسترش تکنولوژی 

دیگـــر بهانه هایی مبنی بـــر نبود امکانات معنـــا ندارد.«
این فیلمســـاز در ادامـــه تأکید می کند: »تربیت هنری مثل خوراک و پوشـــاک و شـــادی 
و... حق بچه هاســـت. شـــاید بچه ها متوجه نشـــوند و آن را مطالبه نکنند اما نمی شـــود 

تجربه دلنشین فیلم دیدن با مخاطب کودک و نوجوان به روایت مهدی امینی

حق با بچه هاست

گزارش یک فیلم در جشنواره

»در آغـــوش درخت« از جمله آثـــار موفق چهل ویکمین 
جشـــنواره فیلم فجر، پس از تجربه حضور در جشـــنواره 
فیلـــم حـــوا، بـــه فهرســـت 14 فیلـــم بخـــش مســـابقه 
بلنـــد داســـتانی جشـــنواره فیلم کـــودک و نوجـــوان راه 
یافتـــه اســـت. بابـــک خواجـــه پاشـــا در اولیـــن تجربه 
کارگردانـــی فیلم بلند ســـینمایی اش، روایتی دراماتیک 
از تلاش هـــای یـــک خانـــواده در آســـتانه فروپاشـــی را 
بـــه تصویر کشـــیده اســـت. بـــا او درباره تجربه ســـاخت 
این فیلم و شـــناخت دنیـــای دو کودک فیلـــم گفت وگو 

کرده ایـــم کـــه در ادامـــه می خوانید؛

»در آغوش درخت« برای سومین بار حضور در 
یک جشنواره داخلی را تجربه می کند. پس از 
حضور در جشنواره فیلم فجر، در جشنواره ای 

تخصصی با حوزه زنان و خانواده حضور داشتید 
و این روزها در جشنواره ای مختص کودکان و 

نوجوانان. چه مؤلفه ای باعث می شود فیلم در 
سه جشنواره با مخاطبان متفاوت، ارتباط بگیرد؟

اگر فیلـــم از لایه های درونی یک فیلمســـاز بیرون بیاید، 
می توانـــد با مخاطـــب هم ارتبـــاط بگیرد. تـــلاش کردم 
فیلـــم را بـــا تمام وجـــود و بـــا تمام 
باورهایـــم نســـبت بـــه جایگاه و 
ارزش خانواده بســـازم، شـــاید 
بـــرای  باشـــد  ایـــن دلیلـــی 
همراهـــی مخاطـــب. رشـــد 
ارتبـــاط   گـــرو  در  ســـینما 
بـــا  فیلمســـاز  صادقانـــه 
مضمـــون مـــورد نظـــرش 
اســـت. کارهای سفارشی 
باعث می شـــود از این نوع 
ســـینما فاصلـــه بگیریـــم، 
ع  ضـــو مو ن  چـــو

بـــرای فیلمســـاز درونـــی نشـــده، ارتباط صادقانه شـــکل 
نمی گیـــرد و در نهایـــت فیلم  روح ندارد. مـــن »در آغوش 
درخت« را قلباً ســـاختم چون احســـاس می کنم کودکان 
موجودات شریف و عناصری هســـتند برای تازگی زمین، 
برای به وجـــود آوردن مهر و تولد مهربانی و بخشـــندگی. 
کافی اســـت در فضای رســـانه خنده یک کودک را ببینید، 
درد و غصه هایتـــان حداقل بـــرای لحظاتـــی از وجودتان 
پاک می شـــود. ســـعی کردم این نعمت بزرگ روی زمین را 
در »آغـــوش درخت« به تصویر بکشـــم. علاوه بر کودکان، 
مبحـــث خانواده عنصر درخشـــانی در زیســـت انســـان و 
شـــاید تنها دلیل زیســـتن اســـت؛ عنصری که انســـان را 
هدفمنـــد می کنـــد. وقتی مـــا در کنار خانواده هســـتیم، 
موفقیـــت برایمـــان ارزش بیشـــتری دارد.بدیـــن ترتیب 
اهمیـــت ایـــن عوامل باعث شـــد به ســـاخت ایـــن فیلم 

پیـــدا کنم. گرایش 

همواره در گفتار چه سیاستگذاران و مدیران 
فرهنگی و چه فیلمسازان از جایگاه و اهمیت 

کودکان و نوجوانان صحبت می شود اما در عمل 
اتفاق خاصی نمی افتد. این پارادوکس از کجا 

می آید؟ 
وقتــی در یــک بــاغ سرســبز زندگــی کنیــد و هــر روز 
درختــان میــوه کنارتان باشــد شــاید فرامــوش کنید 
ایــن باری کــه بــر درخت هاســت چقدر حرمــت دارد 
و عزیــز اســت. من فکــر می کنم چون هنــوز خانواده 
- بــه معنــای خانــواده بســیط یعنــی چنــد فرزنــدی و 
دارای اقــوام نزدیــک- وجــود دارد، قــدر این مرحمت 
را نمی دانیــم. در اروپا و امریکا چون متوجه شــده اند 
کــه نبود چهارچــوب خانــواده چه پیامدهایــی دارد و 
می توانــد بــه گسســت اجتماعی منجر شــود، بخش 
عمده ای از تولیدات سینمایی شــان بــه ژانر خانواده 
و کــودک و نوجــوان اختصــاص یافته اســت. ما حتی 
فیلم هــای عاشــقانه تولیــد نمی کنیم تا جوانــی که از 
ســالن ســینما بیرون می آید احســاس کند که چقدر 
عشــق خــوب و نجات دهنده اســت. در دهــه 60 و 70 
فیلم هایــی مثــل »عــروس« و »لیــلا« در جامعه تأثیر 
می گذاشــت. ســینماها پر می شــد و مردم می رفتند 
تا احساســات ناب انسانی را ببینند. اما الان سینمای 
ایــران صرفــاً به یکــی دو ژانر محــدود شــده و احتمالاً 
زمانــی متوجــه اهمیت  اینها می شــویم کــه کار از کار 
گذشــته و دیــر شــده اســت. امیــدوارم در قدم 
اول ارگان هــای ســرمایه گذار بــه ســاخت 
فیلم هــای خانوادگــی و انســانی گرایــش 
پیــدا کننــد و دوباره نهــاد خانــواده و کارکرد 
آن مورد توجه فیلمســازان قرار بگیرد و این 

مرحمــت را در آثارمــان نشــان دهیم.

 باور عمومی این اســـت که فیلمســـازان شـــاخک های 
حساس تری دارند و باید چند قدمی جلوتر از جامعه، 
نشـــانه های بحران را دریافت کنند اما به نظر می رسد 
ایـــن تهدیـــد و خطـــری کـــه از آن صحبـــت کردیـــد در 

فیلمسازان ما احســـاس نشده است.
قطعـــاً وجـــود دارد. بایـــد بگردیـــم و ایـــن فیلمســـازها را 
پیـــدا کنیـــم و البتـــه کـــه فقـــط در تهـــران دنبـــال آنهـــا 
نگردیـــم. فیلمســـازهای زیـــادی در گوشـــه و کنـــار ایران 
ایـــن دغدغـــه را دارند ولی ورود به ســـینما آنقدر ســـخت 
شـــده کـــه فیلمســـازهای دارای ایده های ناب به ســـینما 
راه نمی یابند. چطور فیلمســـازی کـــه در طول زندگی اش 
از آپارتمانش بیرون نیامده و در 50 ســـالگی مجرد اســـت 
و احتمـــالاً اعتقادی به خانـــواده و اهمیت جایگاه کودک 
و نوجـــوان نـــدارد، می تواند دربـــاره آن فیلم بســـازد؟ این 
مضمـــون در انبار داســـتانی فیلمنامه نویـــس چطور قرار 
می گیـــرد؟ بخشـــی از فیلمنامه نویســـی و فیلمســـازی 

شـــهودی اســـت و باید موقعیـــت را درک کرده باشـــید.

 این نظریه درباره سینمای کودک و فیلمسازان آن 
هم صدق می کند؟

 الان کـــه فعـــال ســـینمای کـــودک نداریـــم یـــا خیلی کم 
اســـت اما در یک دهه گذشـــته وارد انبوهـــی از فیلم های 
خاکســـتری اجتماعی شـــدیم. چند فیلم صاحب گیشه 
شـــد و فکر کردیـــم لابد ایـــن ســـینما، ســـینمای بهتری 
اســـت. در شـــرایطی که امریـــکا و اروپـــا در دهـــه 70 این 

ســـینما را رد کرده بودند، ما احساس کردیم با این سینما 
می توانیـــم پز روشـــنفکری بدهیـــم و بقیه چیزهـــا را رها 
کردیم. در حالی که در هنر شـــرق می شود درد را هم زیبا 
نشـــان داد ولی ما از این منظر به ســـینما نگاه نمی کنیم. 
کمی زمـــان می برد تا از ایـــن فضا بیـــرون بیاییم و طوری 

دیگـــر به دنیـــای پیرامون مان نـــگاه کنیم.

خاطرات درخشان کودکان دهه 60 از سینما 
و حتی برنامه سازی تلویزیون صرفاً به خاطر 

بی رقیب بودن رسانه است یا اینکه به اعتقاد شما 
این دوره درخشان وام دار شناخت درست فعالان 
سینمای کودک از مخاطبانشان و دنیای کودکانه 

آنهاست؟
 در دهـــه 60 تماشـــای فیلم هایی مثل »دونـــده«، »خانه 
دوســـت کجاســـت« و در ادامـــه »بچه هـــای آســـمان« و 
»رنگ خدا« و... بر پرده ســـینما ما را شیفته و علاقه مند 
به ســـینما کـــرد چرا کـــه تأثیـــر تربیتـــی داشـــت. قطعاً 
فیلمســـازان آن دوره که همگی از ســـینماگران شاخص 
ســـینمای ایران هســـتند، با تحقیق به زاویه دید درست 
در فیلم رســـیده بودند. مشـــکل امروز سینمای کودک و 
نوجوان و بیشـــتر فیلم های ما این اســـت که فیلمســـاز 
دغدغه یافتن زاویـــه دید قهرمان نـــدارد. در فیلم »کلاه 
قرمزی و پســـر خاله« ایرج طهماســـب به یک عروســـک 
جـــان می دهـــد و مـــا می پذیریـــم چـــون همه چیـــز به 
درســـتی از زاویه دید یک عروسک است. در »رنگ خدا« 

و »بچه های آســـمان« زاویـــه دید فیلـــم از زاویه دید یک 
کودک اســـت. اگر آقـــای مجیدی این زاویه دید مناســـب 
را نداشـــت و همـــه چیـــز را از ایـــن منظر نـــگاه نمی کرد، 
فیلم دچـــار فانتزی و همان معضلی می شـــد کـــه امروز 
ســـینمای کودک و نوجوان با آن درگیر است یعنی همان 
سانتیمانتال. الان فرمی شـــل و ول مرسوم شده و زاویه 
دیـــد بچه ها نـــه در پرداخت فیلمنامه لحاظ می شـــود و 
نـــه در اجـــرا. برای فهـــم ماجرا، یـــک مثال ســـاده بزنم. 
وارد مـــدارس که بشـــوید، به زیر پله هـــا، طاقچه ها و زیر 
میزها و... که ســـرک بکشـــید، می بینید پر از بتونه کاری 
و مشـــکل اســـت چون آنهایی که مدرســـه را ساخته اند، 
آن را نمی بیننـــد ولـــی بچه هـــا می بینند چون قدشـــان 
پایین تر اســـت. آیا معمار خـــودش را هم قد بچه می کند 
تا یک بار به ســـاخته خودش نگاه کند؟! در فیلمســـازی 
هم دچار همین معضل شـــده ایم. در ســـینمای کودک و 
نوجـــوان هم مـــا خودمـــان را هم قد بچه هـــا نمی کنیم. 
تـــازه هم قـــد بچه هـــا کـــه می شـــویم احتمـــالاً درگیـــر 
مضامینـــی می شـــویم کـــه خیلی هـــم بزرگ انـــد یعنی از 
قد مـــا بلندتر هســـتند ولی ایـــن مضامین بـــرای کودک 
و نوجوان اســـت. در »خانه دوســـت کجاســـت« دغدغه 
یک بچه، دفتر مشـــق دوستش است. ببینید کیارستمی 
چطور بـــه انســـانی ترین و لطیف ترین لایه های انســـانی 
در ایـــن فیلـــم پرداختـــه اســـت. بچه ها ایـــن دغدغه ها 
را دارنـــد ولی مـــا آنهـــا را نمی بینیم. در ســـینمای کودک 
و نوجـــوان ایـــن ســـال ها مضامیـــن آدم بزرگ هایـــی را 

بابک خواجه  پاشا از تجربه حضور »در آغوش درخت« در جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان به »ایران« گفت

هم قد بچه ها شویم
گفت و گو

وقتی در یک باغ سرسبز 
زندگی کنید و هر روز 

درختان میوه کنارتان باشد 
شاید فراموش کنید این 

باری که بر درخت هاست 
چقدر حرمت دارد و عزیز 

است. من فکر می کنم 
چون هنوز خانواده - به 

معنای خانواده بسیط یعنی 
چند فرزندی و دارای اقوام 

نزدیک- وجود دارد، قدر 
این مرحمت را نمی دانیم. 

در اروپا و امریکا چون 
متوجه شده اند که نبود 
چهارچوب خانواده چه 

پیامدهایی دارد و می تواند 
به گسست اجتماعی منجر 

شود، بخش عمده ای از 
تولیدات سینمایی شان به 

 ژانر خانواده و کودک 
 و نوجوان اختصاص 

یافته است


